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 مقدمه
لات از زنـدگي    اايـن سـؤ   . الات متنوعي روبرو اسـت     از زمان كودكي خويش با سؤ      آدمي

الات به ترين سؤ اساسيترين و   و بنياديشود  ميتر  عميقهك  تا جاييمره وي آغاز گشته، روز

مشقت را تحمل    بايد اين همه رنج و     ام و  چرا آمده  ام و  من چرا آفريده شده   : آيد  مي سراغش

  از دنيا بروم؟،بعد از اين كنم و

 مسائل فوق را با مبـاني افتصـادي و اجتمـاعي            تا اند  پژوهشگران علوم اجتماعي كوشيده   

 .توجيه كنند

، پرداختنـد  مي انساني و امكانات وجودي انسان طبيعت  به بررسينشمندانااما اگر اين د
هاي فردي و اجتماعي به اين موضوع مربوط اسـت   نابساماني منشاء بسياري از افتندي در مي

بـراي چـه    كند؟ از كجا آمـده و   چرا و براي چه زندگي ميداند اصلاً  نمي امروزيانسانكه 

 .رود آمده و به كجا مي
 انسـان  اسـت كـه فلسـفه آفـرينش          ، پاسخ دادن به اين پرسـش       طرح اين موضوع   مراد از 

  براي رسيدن به چـه هـدف و        انسان كه   ، پاسخ دادن به اين پرسش     ه عبارت ديگر  چيست؟ ب 

  .است شدهكمالي خلق 
است كه به علت اين كه سؤال از فلسفه         امر نهفته    به اين مسأله در اين       ضرورت پرداختن 

و ترين سـؤالات اسـت، يـافتن پاسـخي در خـور               از بنيادي  انسانش  نش و هدف آفرين   آفري

اي زندگي كنيم كه لحظـه لحظـه         شود به گونه    مي سازد و سبب   سزاوار زندگي را متحول مي    

 تـرين سـؤالات اسـت و بنيـاد و           اين سـؤال اصـيل     . باشد  اميد زندگي ما سرشار از انرژي و     

استوار نشده باشـد،     بنياد، محكم و   اس و اگر اين اس  . دهد شالوده زندگي آدمي را تشكيل مي     

 .آورد  خواهدآدمي سر از پوچي در  خواهد ريخت وبه زودي فرو
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ي را انسـان توانـد برسـد و نقطـه كمـال           مي دمي بداند به چه هدف و كمالي      بنابراين اگر آ  
ن به آن كمال تلاش كند،      تشخيص دهد، سپس راه رسيدن به آن كمال را بيابد و براي رسيد            

 .يابد و سعادتمند خواهد شد اي مي او معناي تازهزندگي 
 فلسفي از جمله شفا،      در كتب  ،، تحت عنوان غايت فعل باري تعالي      انسانفلسفه آفرينش   

اصـول  الاشراق و كتب كلامي مانند شرح المواقف، شرح المقاصـد و شـرح                حكمة اسفار و 
 آيـا خداونـد غـايتي از        كه  اينست كه در اين كتب، به تبيين         ا خمسه مورد مداقه قرار گرفته    

 و فلاسفه و آن دسته از متكلميني كه معتقدند خداوند غايـت             پردازند  مي ،آفرينش دارد يا نه   
 .پردازند ميدارد، به تبيين و تعيين اين غايت 

 در تفاسير و كتب روايي نيز، ذيل برخي از آيات قرآن كريم كه دال بر فلسـفه آفـرينش                   
 .است شدهن مسأله پرداخته ، به بررسي ايباشد مي انسان

 به كتاب فلسفه خلقت     توان  مي اند  پرداختههايي كه در عصر معاصر به به اين مسأله           كتاب
هـم چنـين   . اشاره كـرد ... و ) ريعلامه جعف(، فلسفه و هدف زندگي  )عبداالله نصري  (انسان
كمالات  مقاله مثلاًتوان به مقالاتي كه در مجلات متعدد به چاپ رسيده است، اشاره كرد؛  مي

 ... . صادقي و  از طيبه در قرآنانسانكرامت   از محمد شجاعي وانسانوجودي 
بـه مسـأله     علمـي و فنـي     ، بـه نحـو جـامع      ،البته لازم به ذكر است كه ما در اين تحقيـق          

 .ايم پرداخته
در اين ميان سؤالاتي مطرح خواهد شد كه يافتن پاسخ مناسب براي اين سـؤالات مـا را                   

 : ه نتايج مطلوب ياري خواهد كرد؛ من جملهدر نيل ب
 بيان پاسخ ايـن پرسـش، بايسـتي بـه ايـن             يآيا افعال خداوند معلل به غرض است؟ برا       

 :نيز پرداخت كهپرسش 
 آيا هر فاعلي غايت دارد؟ در صورت رسيدن به پاسخ مثبت، ثابت خواهد شـد خداونـد           

 : اين پرسش مطرح است كهدر اين قسمت نيز. باشد مي غايتمند ،كه فاعل است نيز
  غايت در خداوند غايت فعل است و يا غايت فاعل؟ 
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 : پرسش اساسي ديگر اين است
 بـوده اسـت؟   چه  انسانحال كه اثبات شد خداوند غايت دارد، غايت خداوند از آفرينش         

.  از دو منظر و ديدگاه عقلي و نقلي بـه مسـأله پرداخـت              توان  ميبراي پاسخ به اين پرسش،      
بيين با ديد عقلي، بايستي آراء متكلمان و فلاسفه مورد مطالعه قـرار گيـرد و جهـت                  جهت ت 

 انسـان ، بايستي ديد چه آياتي از قرآن كريم اشاره به بحث غايت خلقـت               تبيين از منظر نقل   
معصومين در  دارد و بعد از يافتن اين قبيل آيات، نيازمند تحليل و تبيين وارد شده از جانب                 

 .باشيم ات ميباب هر يك از آي
 :از ديگر سؤالاتي كه با آن مواجه خواهيم بود اين است كه

 ؟ باشد مييي ها ويژگي داراي چه خصائص و انسان
 وجـوديش برسـاند؟ بـه       نهايـت   بـي  را به    انسان تواند  مي، كدام يك    ها  ويژگياز ميان اين    

 اهد بود؟، چه غايتي براي او متصور خوانسانعبارتي ديگر با توجه به حقيقت وجودي 
 :هاي مسأله مورد بحث اين است كه فرضيه

 . و غايت او، عين ذات اوستباشد ميمعلل به غرض افعال خداوند 
 .  غايت در خداوند، هم غايت فاعلي است و هم فعلي

 . ، فعليت و تحقق كامل قوا و رسيدن به اوج كمال استانسانغايت 
 .كند مين به مقام عبوديت تبيين  را رسيدانسانآيات و روايات مربوطه، غايت خلقت 

ساختار پژوهش به اين صورت است كـه در فصـل نخسـت، بـه تبيـين عقلـي موضـوع                     
پردازيم و بررسي خواهيم كرد كه غايت فعل باري تعالي چيست؟ در اين فصـل، فلسـفه              مي

 .، از جانب واجب تعالي بررسي خواهد شدانسانآفرينش 
، بـه بررسـي مسـأله از      باشـد   مـي  عقلي موضوع    در فصل دوم كه در حقيقت ادامه تحليل       

 توانـد   مـي  با توجه به حقيقت وجودي خود، چه غايتي          انسان؛ يعني   پردازيم  مي انسانجانب  
 براي خود ترسيم كند تا زندگي او معنادار باشد؟
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 مطـرح   انسـان فصل دوم، ورود به برخي شـبهاتي اسـت كـه در بـاب چرايـي آفـرينش                   
 .است شده

در ايـن   . پردازيم  ميي مسأله، در فصل چهارم، به بررسي نقلي مسأله          عقل پس از بررسي    
، ذكر شده و تفسير هر آيـه و روايـات           باشد  مي انسان آياتي كه دال بر فلسفه آفرينش        ،فصل

 .وارد شده در باب هر آيه مطرح خواهد شد
 در  وپـردازيم  ميكوتاه جهت ورود به مبحث جديد، اي  در ابتداء هر فصل، به ذكر مقدمه 

 .پايان هر فصل نيز نتيجه اخذ شده از هر فصل، عنوان خواهد شد
نامه  بندي مطالب همه فصول و ذكر نتيجه نهايي اخذ شده از اين پايان              به جمع  ،در نهايت 

 .پردازيم مي
، كـار بسـيار     انسـان بايست يادآور شد كه پرداختن به مسأله فلسفه آفـرينش            در پايان مي  
رسشي هميشگي است و در همه اعصار، روح و روان آدمي را            اين پرسش، پ  . دشواري است 

 .به خود مشغول ساخته است
 علمي اسـت و فهـم،       ، مطالبي كاملاً  است  شدهمطالبي كه در كتب فلسفي و كلامي عنوان         

 .باشد ميميسر ندرك و پذيرش آن براي همه اقشار جامعه 
زمند تبيين و تحليل جدي     ، نيز به شدت نيا    است  شده كه در آيات و روايات مطرح        چه  آن

 . باشد ميو اساسي 
 كنـوني، نبايـد     انساني مطرح شده در كتب عقلي و نقلي، از جانب           ها  عدم پذيرش پاسخ  
 بـا ايـن شـكل از بيـان، بـه نظـر انتظـار                ها  انتظار پذيرش اين پاسخ   . مورد مذمت قرار گيرد   

 .نابجايي است
 گرفتن خود نوعي او و همه شرايط         كنوني به شدت نيازمند اين است كه با در نظر          انسان
 .هايي كه او دارد، پاسخ اين پرسش را بشنود و ويژگي

 بسيار حياتي است و بايستي جهت تبيين بهتر و آرامـش            ،بنابراين، پرداختن به اين مسأله    
 .بخش اين مسأله، تدبيري نو انديشيد



 

 

 
 
 

 :فصل اول                 
 

ی  عا ل باری  ࢌ  ฮغا ৎ न࠹ শ 
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 مقدمه

جهت .  هستيم انسان، ما در اين تحقيق در پي تبيين فلسفه آفرينش            كه ذكر شد   گونه  مانه

 : وارد بحث شدتوان ميتبيين اين مسأله، با دو منظر 

  بوده است؟چه  انسانهدف باري تعالي از آفرينش 

  ترسيم كند؟تواند مي غايتي براي زندگي خود چه  انسان

ز منظر اول، مورد بررسي قرار خواهد گرفت كه در          ، ا انساندر اين فصل، فلسفه آفرينش      

؛ يعني غايت   است  شده، از اين ديدگاه مورد بحث واقع        مسألهكتب فلسفي و كلامي نيز، اين       

  بوده است؟چه  انسانباري تعالي از آفرينش 

 :براي اين منظور، نخست بايد به اثبات دو اصل بپردازيم

 . فعل خداوند معلل به غايت و غرض است-1

 . تعيين غايت فعل باري-2

 :پردازيم ميجهت اثبات اصل اول، به اثبات يك استدلال 

 .پس خداوند غايت دارد. هر فاعلي غايت دارد.  خداوند فاعل است

 .سپس اثبات خواهيم كرد كه غايت در مورد باري تعالي، غايت فعل است نه غايت فاعل

ي از ديدگاه اشـاعره، معتزلـه، شـيعه و     در اثبات اصل دوم، به تعيين غايت فعل باري تعال         

 .پردازيم ميفلاسفه 

، از ديدگاه كلامي و فلسفي مورد بررسـي         انسانبنابراين، در فصل حاضر، غايت آفرينش       

فصل، رأي فلاسفه خواهد بود كه بـه نـوعي جمـع    قرار خواهد گرفت و رأي مختار در اين      

    .باشد ميميان آراء متكلمين 
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 ليغايت فعل باري تعا

 بوده است، بايد به اثبات دو اصـل         انسان چه قبل از ورود به اين بحث كه غايت آفرينش          

 : بپردازيم كه

 . فعل خداوند معلل به غايت و غرض است-1

  تعيين غايت باري -2

 . فعل خداوند معلل به غايت و غرض است:اثبات اصل اول

قيـاس  . اعلي غايـت دارد   جهت اثبات اصل اول، بايد ثابت كنيم كه  به طور كلـي هـر ف ـ               

پـس خداونـد   . هـر فـاعلي غايـت دارد   . خداوند فاعل است  :  به اين شكل خواهد بود     مسأله

 .غايت دارد

  فاعل كل است تعالي حق: اثبات مقدمه اول

  فاعل كل است؛ زيراتعالي حق

باشـند و     مـي  تعـالي   حـق  وجودات امكاني هستند كه عين ربط به         تعالي  حق ماسواي   -1 

ست و وجود مستقل، مقـوم وجـود ممكـن و فاعـل آن              ها  آنوجود مستقل مقوم       تعالي  حق

 .است

 وجود مستقل است واز حيث كمالات وجودي نامتناهي اسـت و            تعالي  حقبنابراين چون   

 فاعـل كـل   تعـالي  حـق محتاج به علت هستند، پس     ممكنات نيز در مقام ذات، فاقد وجود و       

  1.است

                                                            

 .223ص ، ملاصدرامشاعرشرح رسالة ال ، لاهيجي، محمد بن جعفر - 1
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 دارد هر فاعلي غايت : اثبات مقدمه دوم

جهت بيان ضرورت غايت براي فاعل بايد يادآور شد كه نسبت علت غايي و غايـت بـا                  

 ، يعني وجود ذهنـي وتصـوري آن   با نظر به ماهيتش غايتعلت فاعلي، اين گونه است كه

 ماهيت بما هي هي، بنا بر اصـالت وجـود، هـيچ اثـري نـدارد و                   (علت فاعليت فاعل است   

واز تصـور    فاعل وقتي فاعل است كه غايت را تصور كنـد          ت ذا ؛).شود تواند علت واقع   نمي

 .به انجام فعل مبادرت ورزد اراده در او منبعث گردد و ،آن

از فعـل   ر زيرا متأخ  ؛ هيچ تأثيري درفاعليت فاعل ندارد      آن، وجود خارجي غايت با نظر به     

  1. پس وجود خارجي غايت، معلول فاعل است؛فاعل است و

مـا   غايت،    دهد و  گيزد تا فعلي را انجام    نا  مي ست كه فاعل را بر    ا علت غايي آن  : بنابراين

 2. استةلاجله الفعل يا ما لاجله الحرك

 يك چيز از نظر ماهيت، علـت چيـزي باشـد واز نظـر وجـود،                 شود  ميچه گونه   : اشكال

معلول آن چيز باشد؟ مگر نه اين است كه ماهيت و وجود، دو واقعيت ندارنـد، بلكـه يـك                    

 كه هم مصداق ماهيت شيء است وهم عين وجود او است؟واقعيت است 

  عليـت  مقصود از اين كلام اين است كه علت غايي به حسب وجود ذهني، علـت              : پاسخ

 3.وجود خارجي، معلول آن استعلت فاعلي است و به حسب 

 .اين بيان مبتني بر اصالت ماهيت است: اشكال

عتبار اول، ماهيت غايت و يـا وجـود         در ا . اصالت ماهيت نيست  اين بيان مبتني بر     : پاسخ

وجود علم از آن جهت كه با       . ذهني آن، منشأ اثر نيست، بلكه وجود علمي آن منشأ اثر است           

                                                            

 .124 شرح منظومه، صري، ملاهادي،؛ سبزوا292، صءشفا ابن سينا، الالهيات من ال- 1
 .754، ص1درس هاي شرح منظومه حكيم سبزواري، جشيرازي، سيد رضي،  - 2
 .248 شرح مختصر منظومه، ص مطهري، مرتضي،- 3
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، وجود ذهني است و از آن جهت كه يك كمال نفساني اسـت، وجـود                شود  ميخارج قياس   

، ، گرچـه مـوطن وجـود عينـي آن         باشد  ميعلم مانند شجاعت از حقايق خارجي       . علم است 

    1.نفس عالم است

، كلامـي   » علت فاعلي براي فاعليت فاعـل اسـت        علت غايي، «: اند  كه گفته  اين در واقع،   
فاعلهاي علمي، با وجود نوعي خود، علل فـاعلي         : ست كه  ا  حقيقت اين  .تمسامحه آميز اس  

 نـه   باشد  مي؛ آثار و افعال هر شيء، مستند به صورت نوعيه آن شيء             براي افعال خود هستند   
البته چون فاعل علمي است، پس فاعليتش مشروط به حصول          ه صور علمي و اوصاف آن؛       ب

مـتمم فاعليـت فاعـل        شـرط و   ،پس صورت علمي غايت   . آن است  صورت علمي فعل نزد   
فاعل حقيقي فعل، همان صورت نوعيه است و فاعليت آن با صور علمي و برخـي از                 . است

  .رسد  مياوصاف به فعليت
ايـن  ،  » علت فاعلي بـراي فاعليـت فاعـل اسـت          علت غايي، « عبارت   ازمقصود  : بنابراين
 2.د علت غايي حقيقتا علت براي فاعليت فاعل باشنيست كه
بـه ايـن علـت كـه قائـل بـه تـرجيح              ،  )مانند اشـاعره  (ممكن است گفته شود ما      : اشكال

 ـ     كـه   ايـن دانيم، تا چه رسد به        نمي مرجح هستيم، اصلا غايت را لازم     بلا راي  چنـين نقشـي ب
 .غايت قائل باشيم

برخي براي اثبات غايت نداشتن افعـال اختيـاري و ارادي،            در پاسخ بايد اظهار داشت كه     
» 3محال بودن تـرجيح بلامـرجح     «محور دلائل، نفي    . اند  به بعضي دلائل سست متمسك شده     

 . است
                                                            

 .338 ص بخش چهارم از جلد دوم،رحيق مختوم،جوادي آملي، عبداالله،  - 1

 شهاب الدين يحيي، مجموعه مصنفات شـيخ اشـراق،          ؛ سهروردي، 233، ص ة الحكم ةنهايالطباطبائي، محمدحسين،    - 2
 .384، ص1ج
 كـه   آنيعني فاعل بدون انگيزه كاري را انجام دهـد، حـال            .  تحقق معلول بدون علت غايي، ترجيح بلا مرجح است         - 3

 .انگيزه شرط فاعليت فاعل است
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 ـ انسانيكي از دلائل ايشان، استشهاد به شواهد جزئي است؛ به عنوان نمونه              ي كـه   گريزان

 . بدون هيچ مرجحيكند مي، يك راه را انتخاب گيرد ميبر سر دو راهي قرار 

؛ استحاله قاعده عقلي با قاعده عقلي ديگر ميسر است          اولاًاين سخن نادرست است؛ زيرا      

 .نه با شواهد جزئي

 خارج است؛ مانند تأثيري كـه       انسان؛ بسياري از امور مؤثر در افعال، از قلمرو ادراك           ثانياً

. گذارنـد   مـي  انسـان فلكي و مبادي غيبي جهان نظير فرشتگان در هدايت و حفاظت             وضاعا

شك، مرجحي در كار او وجـود         بي ،كند  مي گريزاني كه يكي از دو راه را انتخاب          انسانپس  

 . آن مرجح را نبيندانسانداشته است، هرچند 

 كـه  آن مسـاوي بـدون    ثالثا؛ ترجيح بلا مرجح باطل است، چون رجحان يافتن يكي از دو           

عاملي سبب رجحان يكي بر ديگري شود، به معناي جمع بين تساوي و عدم تساوي اسـت                 

 .و به منزله جمع نقيضين است

 است؛ يعني رجحان    1هم چنين، جواز ترجيح بلا مرجح به معناي جواز ترجح بلا مرجح           

تن ترجيح بلا مـرجح،     بنابراين با جايز دانس   . يافتن يكي از دو مساوي بر ديگري بدون علت        

 . راه براي اثبات صانع نخواهد ماند

ي فكـري، گـذر از      هـا   هم چنين، جواز ترجيح بلا مرجح، در مراتـب علمـي و اسـتدلال             

؛ زيرا نتيجه نيازمند به علت است و مقدمات علت پيـدايش            كند  ميمقدمات به نتيجه را قطع      

 آيـد   مينياز به مقدمات در ذهن پديد       اگر ترجيح بلا مرجح روا باشد، نتيجه بدون         . اند  نتيجه

اين در  .  نياز به مقدمه باشد، ممكن است در ذهن ايجاد شود          كه  اينو نقيض نتيجه هم بدون      

                                                            

شود، در حالي كه      ش محقق مي  ترجح وجود ممكن بر عدم    .  تحقق معلول بدون علت فاعلي، ترجح بلا مرجح است         - 1
 )انكار عليت. (مرجحي وجود ندارد


